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  هويت ملي از ديدگاه استاد مطهري
  *االله قرباني قدرت

    :چكيده 
هاي مثبت نسبت به  ها و نگرش اي از گرايش هويت ملي، مجموعه

بخش و يكپارچه كننده در سطح يك  عوامل و عناصر و الگوهاي هويت
هويت ملي داراي عناصر . ، استعنوان يك واحد سياسي كشور، به

اي،  هاي ملي، ديني، فرهنگي، جامعه ي گوناگوني چون ارزش سازنده
انساني، و در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي، 

  .زباني و غيره است
هويت ملي ايراني نيز به انحاي مختلف، داراي ابعاد و عناصر فوق 

، وجود دو عنصر اسلاميت و ايرانيت و ترين مسايل آن هستند؛ اما مهم
لذا، در تاريخ معاصر ايران، . تأثيرپذيري آن از فرهنگ غربي است

ي اساسي  ملي ايراني در اين دو مؤلفه  چالش و بحران در عناصر هويت
  .ي آن با فرهنگ غربي بود و رابطه

شناس مذهبي،  عنوان يك روشنفكر ديني و آسيب استاد مطهري، به
ي ديني مورد شناسايي و ارزيابي قرار   جامعه را از زاويه كه دردهاي

ي هويت ايراني پرداخته و از ميان  هايي درباره داد، به طرح ديدگاه مي 
عناصر متفاوتي كه به هويت ايراني شكل داده است، به مذهب اولويت و 
اصالت بخشيده و عواملي چون جغرافيا، نژاد، زبان، سنن، فرهنگ و 

  .ي دوم اهميت قرار داده است ويتي را در درجهسايرعناصر ه
يابي ايرانيان، گرايش آنان به  ترين عامل هويت از نظر ايشان مهم

باشد، چرا كه اسلام بواسطه خصوصيات معنوي خود،  دين اسلام مي
توانست به ايرانيان هويت جديدي اعطا كند و به ايراني بودن نيز معناي 

  .جديدي بدهد
  
  

                                                      
  ر فلسفهپژوهشگ  *
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  ويت فردي، هويت ملي، هويت ملي ايراني، مليته :ها كليدواژه
    مقدمه

زيرا از دوران قاجار  ؛توان تاريخ چالش هويت ملي دانست معاصر ايران را مي  تاريخ
تحت تأثير ورود ان يانريانهضت مشروطيت، هويت ملي در به بعد، بالاخص 

. دشرو  هروبهاي مهمي  ها و بحران با چالشگرايي  هاي جديد غربي و رشد ملي انديشه
 ،سال گذشته 2500حتي در طول  ايران،ل مهم جامعه و تاريخ ييكي از مسا ،بنابراين

اين مسأله در دوران  .هاي ديگر بود ها و تمدن حفظ هويت ايراني در تقابل با فرهنگ
شكل خاص خود را  ،انقلاب اسلامي ي عصر پهلوي و آستانهدر خصوص به  ،معاصر

  .شود هاي هويت ملي تعبير مي حران هويت يا چالشداشته است كه از آن به ب
عنوان يكي از انديشمندان و روشنفكران عصر پهلوي دوم  به ،استاد مرتضي مطهري

هويت ملي سروكار داشت  ي با مسأله يقينبه طور گيري انقلاب اسلامي،  و دوران شكل
 از رخي ديگرمثل بنيز مطهري  .داد هاي مختلف مورد بررسي قرار  و آن را از جنبه

اسلاميت، ايرانيت در ربط ايرانيان را معاصر در هويت ملي بحران موجود  ،انديشمندان
به دنبال آن بود كه تأثير متقابل و اهميت هر يك از اين  ،و لذا ؛دانست و تجدد غربي مي
 ي نشان دهنده »خدمات متقابل اسلام و ايران«كتاب  .را بيان نمايد  ها عناصر و مؤلفه

  .استحاضر عصر هويت ملي ايراني در  ي همقولبزرگ مطهري به  ي هدغدغ
هويت ملي و ابعاد گوناگون آن را در مورد هويت،  ابعاداين مقاله ضمن پرداختن به 

دهد؛ و بدين منظور  عنصر ايراني بعد از اسلام تا عصر حاضر مورد بررسي قرار مي
  :داند هاي ذيل را ضروري مي پاسخ به پرسش

ي هويت ملي ايراني  ي مقوله ي دوران زندگي استاد مطهري دربارهفضاي فكر -1
  گونه بود؟ چه

 هايي داشت؟ ي فردي و جمعي چه ويژگي از ديدگاه مطهري، هويت ملي از جنبه -2
 هويت ملي مطلوب مطهري چه بود؟ -3
 

    مباحث نظري) الف
    ها ؛ تعريف و ديدگاههويت -1
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يا هويت پاسخ به سؤال  ؛چيزيحقيقت و ماهيت  ،يعني ؛در معناي لغوي 1هويت
 ههويت همان حقيقت جزئي :در تعريف فلسفي. گونه بودن است  هچه كسي بودن و چ

قيقه تسمي هويه، يعني هرگاه ماهيت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هويت حال«است 
: 1375كرجي، ( توان گفت هويت تشخص ماهيت در خارج است مي ،و لذا ،»گويند
هويت عبارت است از مجموعه خصوصيات و  :يف ديگردر تعر .)266و  265

كه به رسايي و  ،مشخصات اساسي اجتماعي، فرهنگي، رواني، زيستي و تاريخي همسان
بر ماهيت يا ذات گروه به معناي يگانگي يا همانندي اعضاي آن با يكديگر  ،روايي

قابل قبول به طور مشخص و  ،اني و مكاني معينمو آنان را در يك ظرف ز ،دلالت كند
در  .)139: 1378الطايي، ( متمايز سازدها  آنها و افراد متعلق به  و آگاهانه از ساير گروه

هويت را  .باشد مي 2»غير«آن است  ياساس ي يكي از متغيرهايي كه لازمه ،هويتريف تع
 :به عبارت ديگر .مشخص شود» غير«كه تعريف و حدود  مگر اين ،توان تعريف كرد نمي

و اين غيرعبارت است از  ،كه انسان با غيرمواجه شود ،دبيا ظهور ميي هويت زمان
هويت او  ي كه سازنده ي هاي جديد ديگر، طرز تفكرهاي مختلف و نقش ي جامعه
اي ثابت و  هويت پديده :شود گفته مي ،در تعريف ديگري از هويت ،لذا. هستند

حاصل  ،ل و چند وجهيسيا ي يك پديده ي بلكه هويت به مثابه ،تغييرناپذير نيست
. همواره در حال تغيير است ،كه تحت تأثير شرايط محيطي ،فرايند مستمر تاريخي است

تمايز، تشخص، سياليت،  :شود در تعريف هويت، متغيرهايي چون ملاحظه مي ،بنابراين
  .اساسي دارند ينقش ،غير و ماهيت خارجي

محدوده هويتي تعيين  ،دهبراي هستي يك پدياگر نتوان با توجه به تعريف هويت، 
به  ،»غير«شناسايي  توان از بحران هويت صحبت به ميان آورد و هرگاه  گاه، مي آن ،كرد

در اين  پذير نباشد، امكان» غير«تمايز از ، »خود«هاي هويتي  مؤلفهدليل عدم صراحت 
  .شود هويتي يا بحران هويت مي هستي دچار بي ،صورت

  :وجود دارد سه ديدگاه عمده هويت ي درباره
  نظريات گفتماني -3      ساختارگرايي -2        جوهرگرايي -1

در  .جوهرها ثابت و لايتغير هستند ثلها م هويت ،گرا ديدگاه جوهرگرا يا ماهيتدر 
و  ست؛ثابت و پايدار ا، اي زيرين  چهرهدو چهره است؛ هر هويت داراي اين ديدگاه، 

اي اجتماعي  هويت را برساختهگرايان، ساختار. اي زبرين كه متغير و سيال است چهره
                                                      
1- Identity 
2- Other 
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 ،و لذا ؛اند ها نيز آن را در جايي كشف نكرده ي نيامده است و انسانيدانند كه از جا مي
در نظريات . هاست شرايط اجتماعي انسان ي هويت ساخته و پرداخته ،در نظر اين گروه

خته و مقولات اجتماعي هم سا .ها هستند ورد گفتمانآ ها دست هويت ،گفتماني
شوند و شكل  ها زاده مي واقعيات اجتماعي در گفتمان ،و لذا ؛هايند گفتمان ي پرداخته

سيال، متغير و دگرگون توانند  ميها هم  هويت ،سيال هستند ها گيرند، و چون گفتمان مي
تاجيك، (توان گفت هر انساني استعداد برخورداري از چند هويت را دارد و مي ؛شندبا

  .)18و  17: 1379
هويت، ساختار هويت  ي به مقولهنسبت هاي مختلف  با توجه به نگرشبنابراين، 
هويت انساني  ،در نظر برخي از فلاسفه .كند شكل خاص خود را پيدا مي  انساني هم

از  ،رابطه با ديگران .با خود  رابطه رابطه با ديگران و :اساسي است  ي داراي دو مؤلفه
و  گيرد شكل مي ،معناي گسترده به ،تعاملات زباني گفتماني است كه در ي نوع رابطه

يك از اين روابط  هر. در ارتباط با زندگي شخصي و سعادت فردي است ،با خود  رابطه
  23: 1379بهشتي، ( توجه به شرايط گوناگون اهميت و اعتبار خاص خود را دارند با
  ).24و 
  
    هويت ملي -2

گيري سياسي نظام  بعد از شكلو م هويت ملي از مقولاتي است كه در قرن بيست
هاي  هيكي از مشغلكه همواره هر چند  ؛خود را پيدا كرد مفهومي خاص المللي قالب بين

  .بوده استايراني انديشمندان ذهني 
هويت ملي،  :در يك تعريف. مانند هويت، تعاريف مختلفي دارد ،هويت ملي نيز

جامعه در نظر گرفته  كلسبت به همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملي و ن
توان گفت هويت ملي به اين معناست كه افراد يك جامعه، نوعي منشأ  مي و ،شده است

هويت «: ديگر يدر تعريف .)27و  26: 1379يوسفي، (مشترك را در خود احساس كنند
است كه سبب  ،مادي، زيستي، فرهنگي و رواني ها و آثار اي از نشانه مجموعه ،ملي

  ي حلقهو نتز سين رت اصلي ،هويت ملي ،و لذا ؛شود  جوامع از يكديگر ميتفاوت 
: 1379حاجياني، (» هاي عام فراملي است هاي خاص محلي و هويت ارتباطي بين هويت

197(.  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 هويت ملي از ديدگاه استاد مطهري

  

هاي مثبت نسبت  ها و نگرش اي از گرايش مجموعه ،تر هويت ملي ي كاملبيرعتدر 
عنوان  پارچه كننده درسطح يك كشور بهبخش و يك عناصر و الگوهاي هويت ،به عوامل

  .)197ص (يك واحد سياسي است
  
    هويت ملي ي عناصر سازندهابعاد و  -3

اي  داراي عناصر سازندهاين مفهوم  ،آيد گونه كه از تعريف هويت ملي بر مي همان
اي و انساني  هاي ملي، ديني، جامعه توان به ارزش مي ،ها ترين آن ازجمله مهم .باشد مي
  .ره كرداشا

سرزمين، زبان، نمادهاي ملي،  :تمامي مشتركات فرهنگي اعم از ،هاي ملي ارزش
تمام مشتركات ديني و فرهنگ  ،هاي ديني ارزش ؛شود ها و ادبيات را شامل مي سنت

به اصول، قواعد و هنجارهاي اجتماعي  ،اي هاي جامعه ارزش ؛شود ديني را شامل مي
فارغ از هرگونه  ،اصول و قواعد انساني ي كليه به ،هاي انساني و ارزش ،نظر دارد

  ).201: 1381زهيري، (نظر دارد محدوديت اجتماعي و جغرافيايي براي نوع بشر 
 ي درباره ،غيره البته در ميان انديشمندان علوم سياسي، اجتماعي، جغرافيا، تاريخ و

 ،ر جغرافياد .هاي فوق نسبت به ديگري اختلاف نظر وجود دارد لت هريك از ارزشاصا
مشترك و در علوم  و دين به زبان ،در علوم اجتماعي ؛مشتركو تاريخ به سرزمين 

  .مدني تأكيد شده است ي مشترك، مليت و ملت و جامعه يبه ساختار سياس ي،سياس
گوناگوني هم دارد كه شامل ابعاد  :خود، ابعاد ي هويت ملي در كنار عناصر سازنده

هر يك . شود فرهنگي، زبان و ادبيات مي  سياسي، ديني، اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي،
عد اهميت خاص خود را دارد، ب ،در تكوين و تشخص هويت ملي ،از اين ابعاد

كه محدوده  ،تعلق شخص به يك محيط اجتماعي خاص است ي اجتماعي نشان دهنده
افراد عبارت است از آگاهي مشترك  ،عد تاريخيب ؛دهد و را شكل مياهويت اجتماعي 

احساس هويت  ،و لذا ؛تاريخي و احساس دلبستگي به آن ي يك جامعه از گذشته
هاي مختلف به يكديگر است كه  نسل ي پيوند دهنده ،تاريخي و هم تاريخي پنداري

در حالي كه هويت ملي هر  ؛)201ص (شود ش ميا مانع جدا شدن يك نسل از تاريخ
زيرا محيط  ؛ايي آن ملت استمحيط جغرافي ي نخست زاييده ي در درجه ،ملت

  .آيد تبلور فيزيكي، عيني، ملموس و مشهود هويت ملي به حساب مي ،جغرافيايي
گيرد كه افرادي كه از لحاظ  در صورتي شكل مي ،هويت ملي در بعد سياسي

عضو يك نظام سياسي هستند و داخل مرزهاي ملي يك كشور  ،فيزيكي و قانوني
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از لحاظ رواني هم خود  ؛اطب قوانين آن كشور هستندو موضوع يا مخ ،كنند زندگي مي
  .)1378معمار، (را اعضاي آن نظام سياسي بدانند

و با وجود شدت يافتن  ،رغم تأثير انكارناپذير ابعاد فوق در هويت ملي علي
چنان منبع مهمي براي  هم ،فرايندهاي توسعه و نوسازي، مذهب در تمام ابعاد خود

هاي مهم هويت  شاخص .رود متجدد و آشفته به شمار مي هويت و معنابخشي در جهان
دلبستگي جمعي و  ؛هاي بنيادين آن بندي به جوهر دين و ارزش پاي :شامل ،ديني

خره مشاركت و تمايل عملي به ظواهر ر، مناسك و نهادهاي ديني و بالأيعمومي به شعا
  .)125: 1379روپسينگه، (شود هاي مذهبي و ديني مي ينيو آ
هويت ملي يك جامعه است كه  يترين اجزا هنگي هويت ملي نيز از مهمعد فرب

كليت زنده و  ،زيرا فرهنگ و ميراث فرهنگي يك ملت ؛شود سبب توافق فرهنگي مي
آن ملت را  ،كه به نحوي خودآگاه يا ناخودآگاه ،پوياي خلاقيت انساني آن ملت است

 ؛هاي عام ها و سنت آيين  :عد شاملهاي مهم اين ب شاخص. دهد تحت تأثير قرار مي
 ؛رسوم ؛ها معماري بناها و مكان ؛لباس و طرز پوشش ؛هاي سنتي ارزش ؛ها و اعياد جشن
  .)67و  66: 1378ورجاوند، ( هنرهاي ملي و بومي هستند و عرف

عنوان يك  تنها به زبان نه .عد مهمي از ميراث مكتوب هر ملتي استب ،زبان نيز
عنوان بخشي  بلكه خود به ،رود شمار مي ارتباطات به ي وسيلهمحصول اجتماعي، ابزار و 

هر جامعه نقش  ي از متن روابط اجتماعي كه در توليد و بازتوليد فرهنگ و هويت ويژه
همتي، ( نظام معنايي آن ملت است ،توان گفت زبان يك ملت مي ،و لذا ؛مهمي دارد

1378 :123-109(.  
و ابعاد متفاوت هر كدام، هويت ملي  ي نده، عناصر سازمذكور با توجه به تعاريف

و همبستگي  آفريني انسجام. توان برشمرد را مي يبراي هويت ملي كاركردهاي خاص
گيري  بهره. اند از آن جملهملي و تعيين سازوكارهاي فرهنگ سياسي   ايجاد آگاهي ؛ملي

به تواند  مي ،تاريخي و منافع مشترك  هاي نمادين مانند زبان، دين، گذشته از توانايي
ي  اي كه هويت ملي در حوزه با توجه به نقش تعيين كننده. همبستگي ملي منجر شود

فرهنگ، اجتماع، سياست و اقتصاد دارد، علاوه بر ايجاد همبستگي و مشروعيت 
اي را در قوام و دوام حيات سياسي يك  بخشيدن به نظام سياسي ـ اجتماعي، نقش عمده

براي تعيين مسير زندگي جمعي در آينده و اهداف ملي، نقش كند، و حتي  ملت ايفا مي
  .گيرد خاصي را برعهده مي
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    ملت و مليت -4
توان از هويت ملي يك  زماني مي. هويت ملي با مفاهيم ديگري نيز مرتبط است

مفهوم ملت با توجه به . جمع سخن به ميان آورد كه قبلاً به ملت تبديل شده باشند
آن، تعاريف متعددي  يترك يك جامعه و تصورات ذهني اعضاهاي عيني و مش ويژگي
كه داراي وحدت زبان يا نژاد  است، اين واژه گاهي به گروهي از مردم اطلاق شده .دارد

منافع مشترك و  ،اعتقاداتديگر، د، در نظر گروهي نباشها  آنيا مذهب يا تركيبي از 
توان گفت ناسيوناليسم  مي ،لذا و ؛عوامل مؤثر در ايجاد ملت هستند ،رخدادهاي تاريخي

صفات  خودتعلق به ملتي خاص است كه براي و گرايي نوعي احساس وفاداري  يا ملت
 يدر تلاش براي حفظ منافع ملي و فرهنگ ملي خود از هيچ كوشش ،ل بودهياي قا ويژه

شود كه خود را داراي  ملت به گروهي اطلاق مي ،ديدگاه  ايندر . ورزند دريغ نمي
اما آگاهي و آن است، ها شرط لازم  ها و علقه بيند كه اين پيوند هايي مي ها و علقهپيوند

  .)33: 1381زهيري، ( شرط كافي است ،اذعان به آن پيوند
  
    هويت ملي ايراني) ب

 :هاي مختلفـي چـون   ها و تمدن خاورميانه پل ارتباطي ميان فرهنگ ي ايران در منطقه
، ايـن   رو در طـول تـاريخ كهـن    از همين. م بوده استهند، چين، مصر، بابل، يونان و رو

سرزمين شاهد تحولات سياسي، ديني و نظامي بسيار بوده اسـت كـه در تعيـين هويـت     
گسترش اسلام در ايـران و   ،اند از اين ميان اساسي را ايفا كرده يايراني و تحول آن نقش

ترين تـأثير را   بيش ماهاي جديد غربي در تحول هويت ملي  برخورد كشور ما با انديشه
  .است داشته 
بـه  هاي اساسي مخصوص  داراي مؤلفه ،هاي ديگر ملي ايراني نيز مانند هويت تهوي

زبان، دين، جغرافيا، تـاريخ،   :هايي چون بسياري از انديشمندان از ميان مؤلفه .خود است
نـي يـاد   هويـت ايرا   ي تـرين مؤلفـه   اي عنوان پايـه  به اصالت زبان به ،فرهنگ ملي و غيره

در طول تاريخ اصالت خود   ،هايش با واژگان بيگانه آميختگي رغم عليزباني كه  ؛كنند مي
و نظـر دارنـد،   برخي ديگر به تاريخ و سرنوشت مشـترك ايرانيـان   . حفظ كرده استرا 

اي  طبق نظريـه . آورند مي  به حساببنيادي هويت ملي   ي عنوان مؤلفه تاريخ ايرانيان را به
هويـت   ي ترين مؤلفه مهم ،عامل ذهنيت مشترك و وجدان مشترك تاريخيوجود  ،ديگر
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به طور كلي در رابطه بـا هويـت ملـي ايرانـي      ،لذا .)35: 1379تاجيك، (ملي ايران است
  :چهار ديدگاه عمده وجود دارد

و تلاش  ،طرفداري از ناسيوناليسم ايراني در ضديت با اسلاميت و عرب ستيزي -1
  .رسي از واژگان عربي و حتي غربي كردن آنبراي پالايش زبان فا

در اين   ،هاي چپ و حزب توده هاي ماركسيستي توسط گروه طرفداري از آموزه -2
رو مفهـوم   و از ايـن  اقتصاد اسـت نگرش فرهنگ و هويت ملي تابعي از عنصر زيربنايي 

  .گزين ملت شده است خلق، جاي
تگي ذاتي و لاينفك ميان ديدگاه طرفدار فرهنگ مشترك كه در آن به همبس -3

از طرفداران اين ديدگاه روشنفكران ديني و   .شود اسلاميت و ايرانيت توجه خاص مي
  .)139: 1379برزگر، ( توان نام برد خميني را مي نيز امام

فكري تجددگرايي كه طرفدار تقليـد كامـل از الگوهـاي      ديدگاه هواداران جريان -4
  .دانند شدن به تمام معنا مي  ربيو هويت ملي را در غ ،غربي هستند

تـوان بـه مقـاطع ذيـل      تكيه بر عناصر هويت ملي ايراني، ادوار تاريخ ايران را مـي با 
  : تقسيم كرد

  ي باستان دوره -1
  از ورود اسلام تا آغاز صفويه -2
  از آغاز صفويه تا نهضت مشروطيت -3
  پهلوي ي از مشروطيت تا ظهور سلسله -4
  لويپه ي دوران سلسله -5
  دوران انقلاب اسلامي -6

در هـر يـك از مقـاطع    كـه  بندي فوق آن است  مبناي تقسيمگونه كه ذكر شد،  همان
اول، عناصـر   ي در دوره ؛يابـد  هـاي آن تغييـر مـي    تعريف هويت ايراني و مؤلفـه  ،زماني

ي دوم، اسلاميت نقش مهمـي   اي دين باستاني، جغرافيا و نظام سياسي؛ در دوره اسطوره
هويت ملـي بـر عنصـر     ،با تشكيل دولت ملي ،صفوي ي در دوره ؛ت ايراني دارددر هوي

هـاي غربـي و    بـا ورود انديشـه  ، قاجـار  ي هدر دور ؛شـود  مليت ايراني و تشيع متكي مي
پهلـوي   ي دوره ؛شـود  نهضت مشروطيت، هويت ملي ايراني دچار بحـران اساسـي مـي   

بازگشـت  ، عصر اسلامي ران انقلابو دو ؛به ايرانيت در مقابل اسلاميت بازگشتدوران 
  .به دين است
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 ؛از دوران فوق، نهضت مشروطيت و سپس عصر پهلوي داراي اهميت خاص اسـت 
تجدد در ايران  ي و رواج انديشه ،مد شكست سياسي مشروطهآ كه پي ،ولاعصر پهلوي 

رو  از ايـن . باشد با تحولات جهان سوم كه به ناسيوناليسم گراييده است مقارن مي ،است
در  ،ايرانـي  ي جايگـاه ديـن در جامعـه    از آگاهيبا و نخبگان سياسي همراه او، رضاشاه 
در  .دن ـريزي نماي پايه  هاي ايرانيت خالص تا هويت ايراني را براساس آموزه ندتلاش بود
تأسـيس   :اقداماتي چونايراني احيا شد، كه هاي ملي و فرهنگ باستاني  سنتاين دوره، 

تأسـيس كـانون ايـران باسـتان و      ؛فردوسـي  ي هـزاره   جشـن  ريرگزاب ؛آثار ملي  انجمن
 ي و براساس الگوهاي برگرفتـه از جامعـه  در همين راستا بود؛ تأسيس فرهنگستان ايران 

توجه اصـلي  . ايراني نداشت ي با جامعه نيادچنتناسب اقدام به نوسازي كرد كه  تركيه،
  .)140-144: 1381زهيري، (م بودبه دوران قبل از اسلا ، گرايي رضاشاه در امر ملي

مواجـه  تجدد و نوسازي يعني،  ؛عصر حاضر ي ترين مسأله با مهم ،دوران پهلوي دوم
جدي نوسازي در دوره پهلوي دوم با انقلاب سـفيد شـاه در سـال     ي درواقع پروژه .بود

عـدم   بـا  ،آن ي با تعريـف دوبـاره   ،در اين دوره هويت ايراني .شد شروع ش .   ه 1341
اركان اساسـي هويـت   عنوان  بههاي باستاني  سنتادامه يافت و بر ديني  عناصره به توج
و برگـزاري   ش،.  ه 1346گـذاري شـاه در سـال      تاجبرگزاري مراسم . شد تأكيد ميملي 
ي  ازجملـه  ير تقويم هجري به تقويم شاهنشاهيغي، تيشاهنشاه ي ساله 2500هاي  جشن

  .اين اقدامات بود
بدست دادن تعريفي از  ايربپهلوي دوم  در دوران هاي گسترده ليترغم فعا علي ،اما

چنـان هويـت ملـي     تجدد و سنت هـم تقابل علت بحران ناشي از هويت ملي ايراني، به 
وجود ه هاي مختلفي را ب العمل عكس ي كهبحران. ه بوداجهاي اساسي مو چالشايراني با 

 ي ديني به مرحلـه  ي گذار از مرحله اي بر ترك الگوهاي سنتي تأكيد داشتند و عده ؛آورد
همزيستي سـنت  با تأكيد بر گروه ديگر  ؛دانستند يك ضرورت عقلاني ميرا علم تجربي 

ايـن گـروه شـامل طيـف      .ي دينـي اعتقـاد داشـتند   ابه نوسازي براساس الگوه ،و تجدد
تي شـريع ، احمد آل جلال  ازتوان  ميكه شد  اي از علما و انديشمندان اسلامي مي گسترده

هاي تكوين نهضـت   اين گرايش در سال .نام بردعنوان سرآمدان اين جريان  و مطهري به
  .اي به خود گرفت اسلامي ابعاد گسترده

  
    هويت مليجايگاه مطهري در مباحث )  ج
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پردازان  ترين نظريه گيري نهضت، يكي از مهم استاد مطهري، در طول دوران شكل
ي قم، و  ي علميه ي تماس و سلوك در حوزه ايشان به واسطه. انقلاب اسلامي بود

فقه، تفسير، رجال، تاريخ : زندگي در لباس روحانيت، و اشراف به علوم حوزوي چون
اسلام، عرفان، اخلاق، و فعاليت در دانشگاه با تدريس فلسفه و حكمت اسلامي؛ ارتباط 

رخي از هاي علمي؛ آشنايي با ب با قشرهاي دانشگاهي با شركت در جلسات و انجمن
هاي فكري و روشنفكري در ايران و جهان اسلام؛ اشراف بر تحولات سياسي و  نهضت

ي آن روز ايران؛ آشنايي با تاريخ سياسي ايران و فرهنگ و تمدن اسلامي؛   مذهبي جامعه
ي مسايل سياسي، فرهنگي و مذهبي ايران؛ شناخت  تأليف كتب فراوان در حوزه

ماركسيسم، ماترياليسم، روشنفكري غيرديني، : مثل هاي فكري غالب دوران شاه، نهضت
گرايي، داراي جايگاه مهمي در مباحث سياسي و فكري ايران  گري مذهبي و ملي قشري

  .آمد در آن دوره بود، كه مباحث هويت ملي نيز بخشي از آن به حساب مي
ش داري و تلا پرداز صرف مباحث هويت ملي نبود، بلكه درد دين البته مطهري نظريه
ي ديني،  ديني، جامعه  خود دين، معرفت: شناسي دين در ابعاد گسترده در راه آسيب

مليت، : داران و نهادهاي ديني؛ او را به طرح مباحث مربوط به هويت ملي، مثل دين
  .كشانده بود... هويت فردي و جمعي، هويت ايرانيان، نژاد، زبان، جغرافيا و 

هر چند استاد مطهري، در مباحث هويت ملي  بنابراين، به طور خلاصه بايد گفت،
ي توجه خاص وي به مسايل ايران، اسلام و فرهنگ  متخصص نبود، اما به واسطه
گويي به  ويژه در پاسخ گونه مباحث، به ي اسلامي، در اين اسلامي، و سرنوشت جامعه

  .هاي موجود، جايگاه مهمي داشت پرسش
  

    هاي هويت ملي مطهري و پرسش
تا انقلاب اسلامي، نقش  30ي  ي، كه در دوران شاه، به خصوص در دههاستاد مطهر

هاي  ي فكري و سياسي جامعه داشت، به طور طبيعي با انواع پرسش فعالي در عرصه
ي مليت  كرد كه اغلب درباره ي ايراني برخورد مي ي جامعه هويتي آن دوره درباره

ي ايراني آن دوره،  هويت در جامعهالبته بحران . گرايي بود ايراني، زبان، نژاد و ملي
گرديد؛ لذا، هر  ي ايرانيت، اسلاميت و غربي شدن مي معمولاً حول سه موضوع عمده

البته . شد ي يكي از محورهاي مذكور قلمداد مي عنوان زيرمجموعه ي ديگري، به مسأله
ر هاي خاص خود بود، به طوري كه برخي، ب ي فوق نيز داراي ويژگي گانه محورهاي سه
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عنصر ايرانيت يا بازگشت به فرهنگ باستاني ايران تأكيد داشتند؛ و بعضي بر غربي 
ورزيدند و هر دو گروه، گاهي اسلام را  شدن و پذيرش الگوهاي تمدن غرب اصرار مي

  .ديدند مانع بزرگي بر سر راه خود مي
ي هايي از تاريخ و تمدن ايراني و فرهنگ و تمدن غربي آشناي مطهري كه به جنبه

شناخت لذا ضمن نقادي  هاي چنين ديدگاهي را به طور كامل مي داشت، سرچشمه
هاي هويت ملي در بعد فردي  ها، با استفاده از تعاليم فرهنگ اسلامي به طرح ويژگي آن

  .پرداخت و جمعي 
  

    هاي موجود نقد برخي ديدگاه -1
ون هويت ايراني استاد مطهري، در كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران، ابعاد گوناگ

ي وي از اين موضوع  ي نگراني عمده دهد؛ و اين نشان دهنده را مورد بحث قرار مي
» دو قرن سكوت«كوب ـ در كتاب  او، برخلاف نظر آقاي دكتر عبدالحسين زرين. است

ـ قايل به سكوت ايرانيان در دو قرن اول هجرت نيست؛ بلكه واكنش ايرانيان را در 
ي يك نوع توافق  داند و آن را نشانه عاده نجيبانه و سپاسگزارانه ميال برابر اسلام، فوق

  .كند طبيعي ميان روح اسلامي و كالبد ايراني معرفي مي
اسلام براي ايران و ايراني، در حكم غذاي مطبوعي بوده كه به «: ي مطهري به گفته
بيعت ايراني به ط. اي ريخته شود اي فرو رود، يا آب گوارايي كه به كام تشنه حلق گرسنه

خصوص با شرايط زماني و مكاني و اجتماعي ايران قبل از اسلام، اين خوراك مطبوع 
را به خود جذب كرده و از آن نيرو و حيات گرفته است، و نيرو و حيات خود را 

  ).669: ج 1372مطهري، (صرف خدمت به آن كرده است 
يسي، كه دو قرن اول مطهري به ديدگاه برخي مستشرقين، چون سرجان ملكم انگل

كه در اين دو قرن ايران جزو قلمرو خلافت بوده و از  اسلامي ايران را، به اعتبار اين
ي سكوت و سكون و احياناً بردگي ايرانيان  خود حكومت مستقلي نداشته، دوره

ي ايراني و تحولات فرهنگي و  اگر توده: گويد اند، توجه دارد و در نقد آن مي ناميده
ي حاكم و افرادي چون ابومسلم  ها را در نظر نگيريم، و تنها به طبقه خش آنعلمي ثمرب

ي  خراساني و حجاج بن يوسف توجه كنيم، چنين قضاوتي درست است؛ اما اگر توده
ها و  هايي كه سيبويه ها را و همان گرزاده ها و كوزه گرزاده ملت ايران را؛ يعني، موزه

ها و صدها خاندان ديگر در نظر  ها و بني شاكه تآل نوبخ ها و ابوعبيدها و ابوحنيفه
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بگيريم كه استعدادشان توانست در ميدان يك مسابقه آزاد شركت كند و گوي افتخار را 
صورت پيشواي ادبي علمي، مذهبي ملل ديگر  بربايد و براي اولين بار در تاريخ ايران به

  ).672و  671: ج 1372مطهري، (در آيند چنين قضاوتي باطل است 
: پرسد كوب مي زرين. كوب اشاره دارد مطهري در جاي ديگر به پرسش دكتر زرين

، زبان قومي بود كه از خرد و دانش و فرهنگ و )ايرانيان قبل از اسلام(زبان اين قوم «
گفتند  ادب به قدر كفايت بهره داشت، با اين همه، اين قوم كه به صد زبان سخن مي

؛ )671ص (گشتند، آيا چه شنيدند كه خاموش شدند؟  رو وقتي با اعراب مسلمان روبه
زبان تازي، پيش از آن زبان مردم نيمه وحشي : گويند مي«: دهد كه و خود پاسخ مي

شد، و لطف و ظرافتي نداشت؛ معهذا وقتي بانگ اذان در فضاي ملك ايران  محسوب مي
چه در اين حادثه زبان  آن. پيچيد، زبان پهلوي در برابر آن فروماند و به خاموشي گراييد

ايرانيان را بند آورد، سادگي و عظمت پيام تازه بود، و اين پيام تازه قرآن بود كه 
پس . سخنوران عرب را از اعجاز بيان و عمق معني خويش به سكوت افكنده بود

انگيز تازه، در ايران نيز زبان سخنوران را فرو نبندد و  عجيب است كه اين پيام شگفت
ها كه دين را به طيب  به حيرت اندازد؟ حقيقت اين است كه از ايرانيان، آنها را  خرد

يافتند، چنان كه  حدي در اين دين تازه مي خاطر خويش پذيرفته بودند، شور و شوق بي
ساخت كه بر شاعري و سخنگويي وقت خويش را تلف  ميخود  ها را مسحور و بي آن

  ).108و  107: 1378كوب،  زرين( »آوردند نمي
هيچ سندي در دست : كند كه مي  كوب استدلال مطهري در رد ديدگاه آقاي زرين

اميه، مردم ايران را به ترك زبان اصلي خود مجبور  نيست كه خلفا، حتي خلفاي بني
ي لفظي و معنوي قرآن، و تعليمات جهان وطني آن  كرده باشند، بلكه زيبايي و جاذبه
ي آسماني را با اين همه لطف از  ن اين تحفهي مسلمانا دست به دست هم داد، تا همه

آن خود بدانند و مجذوب زبان قرآن گردند و زبان اصلي خود را به محاق فراموشي 
ي  منحصر به ايرانيان نبود كه زبان قديم خويش را پس از آشنايي با تحفه. بسپارند

ر كوشش ي ملل گرونده به اسلام چنين شدند؛ و اگ آسماني قرآن فراموش كنند، همه
هاي قبل از  عباسيان كه سياست ضدعربي داشتند نبود، زبان فارسي امروز كه با زبان

ها  آن. خلفاي عباسي بهترين مشوق اين زبان بودند. آمد اسلام متفاوت است پديد نمي
). 674: ج 1372مطهري، (ي ايراني رايج گردد  مايل نبودند كه زبان عربي در ميان توده

ي اين دو قرن نسبت به  هاي ادوارد براون كه درباره اشاره به ديدگاه در نهايت مطهري با
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تري است، وجود سلمان فارسي در كنار  ملكم و كلمينتز ماركهم داراي انصاف بيش
شود و سپس  و در رديف اهل بيت پيامبر قرار گرفتن او را متذكر مي) ص(پيامبر
هاي  رن اين است كه شخصيتاز مشخصات اين دو ق«: گويد ي اين دو قرن مي درباره

مسلمان ايراني، علاوه بر شكفتگي استعداد علمي و فرهنگي و كسب افتخاراتي از اين 
ي مذهبي و ديني، خود را به مقام قداست رساندند در حدي كه مورد  نظر، از جنبه
توان  ، كه از اين افراد مي)676ص (»ي مذهبي ملل ديگر قرار گرفتند العاده احترام فوق

نافع، عاصم، ابن كثير، محمد بن اسماعيل بخاري، مسلم بن حجاج نيشابوري،  :به
طاووس بن كيسان، ابوحنيفه، ليث بن سعد، سيبويه، كسايي، فراء، ابوعبيده معمربن 

ي دينوري، بلاذري، طاهر ذواليمينين، موسي  ي دينوري، ابوحنيفه مثنيّ، اخفش، ابن قتيبه
  .بن نضير و ديگران نام برد

  
    هويت مطلوب از ديدگاه مطهري -2

هاي جمعي و ازجمله  هاي موجود در مورد هويت ه استاد مطهري پس از نقد ديدگا
جمعي و ملي . ي هويت مطلوب انساني در ابعاد فردي عناصر هويت ملي خود درباره

هر چند كه مطالب مربوط به هر قسمت در بخشي از آثار ايشان . كند آن را مطرح مي
  .ين نوشته تلاش شده تا حد امكان به صورت مستقيم ارايه شوندآمده و در ا

ي هويت ملي، بايد بحث را  به هر صورت براي تبيين و فهم ديدگاه مطهري درباره
پس از آن نوبت به . ترين مقوله در اين مبحث يعني هويت فردي آغاز كرد اي از پايه

بحث اصلي مقاله كه رسد و سرانجام به  هويت جمعي كه اشكال مختلفي دارد مي
   .رسيم هويت ملي است، مي

  هويت فردي - 2-1
ي ديني معني دارد؛ يعنـي،   هويت فردي در نظر مطهري، در چارچوب دين و انديشه

يابي واقعي براي انسان را، تنها در تكامل و تعالي انسان به سوي اهـداف   مطهري، هويت
تر مباحث خود در تلاش است  داند وي با طرح موضوع انسان كامل، در بيش متعالي مي

تا ويژگي يك انسان مطلوب و كامل را از ديدگاه دين اسلام بيان نمايد، به همين منظور 
البتـه وي وجـود   . هاي انسان كامل را از نظر مكاتب ديگـر نيـز مـورد نظـر دارد     ويژگي
ي، مطهـر (دانـد   يابي دينـي لازم مـي   بيني و ايدئولوژي را براي انسان، براي هويت جهان
ي  انسـان بـا همـه   : وي با توجه به ابعاد گوناگون انسان معتقد است). 119-114: 1367
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. هـا پيـدا كـرده اسـت     ي عظيمي بـا آن  وجوه مشتركي كه با ساير جاندارها دارد، فاصله
هـا   هاي اصـيل و عميـق بـا آن    انسان موجودي مادي و معنوي است؛ يك سلسله تفاوت

در بافـت    اي جداگانـه  بخشـد و رشـته   داگانه به او مـي ها بعدي ج دارد كه هر يك از آن
  :ها در سه ناحيه است اين تفاوت. رود شمار مي هستي او به

  ي ادراك و كشف خود و جهان  ناحيه -1
 هايي كه بر انسان احاطه دارد ي جاذبه ناحيه -2
مطهـري،  (هـا  هـا و انتخـاب آن   ي كيفيت قرار گرفتن و تحت تأثير جاذبـه  ناحيه -3

  ).16: الف 1372
خير اخلاقي، جمـال و  : هاي متعالي نظير همين انسان، در نظر مطهري، داراي ويژگي

باشد، و نيز چيـزي كـه در نظـر مطهـري اهميـت       زيبايي دوستي، تقديس و پرستش مي
ي خـويش اسـت؛ يعنـي، انسـان نقـش       زيادي دارد، نقش مؤثر انسان در ساختن آينـده 

نقش انسان، هم آگاهانـه  . ي خويش دارد آينده ي در ساختن تر تر، مؤثرتر و گسترده فعال
كـه بـا    است و هم آزادانه؛ يعني، انسان هم به خود و محيط خود آگاه اسـت، و هـم آن  

ي خـويش را بـه هـر     تواند آزادانه آينـده  توجه به آينده، به حكم نيروي عقل و اراده مي
  ).32: الف 1372مطهري، (شكل كه خود بخواهد انتخاب كند

كه عـواملي چـون وراثـت، محـيط طبيعـي و جغرافيـايي، محـيط         اين مطهري ضمن
ي عمل و در نهايـت تحديـد    ي دايره اجتماعي و تاريخ و عوامل زماني را محدود كننده

داند، بر آن است كه در عين حال او قـدرت طغيـان عليـه ايـن      ي هويت انسان مي كننده
بنابراين، . اين عوامل رها سازد تواند خود را از قيد حكومت ها را دارد، و مي محدوديت

كند، تحت تـأثير برخـي قيـود     كه در اجتماع زندگي مي انسان در عين اين: در نظر ايشان
تواند اصالت و هويت خود را  اجتماعي است، به علت داشتن قدرت، اختيار و عقل، مي

  ).36-39صص (حفظ كند 
پيشرفت و تكامل او بـه   هايي وجود دارد، كه باعث در نظر مطهري، در انسان آگاهي

نظري، جهاني، فلسفي، طبقاتي، ملي،   خودآگاهي: هايي چون سوي سعادت است؛ آگاهي
او در ايـن بـاره   . ي آگاهي هـويتي او هسـتند   انساني، عرفاني و پيامبرانه كه شكل دهنده

كه خود را بشناس، تا خداي خويش را بشناسـي،   دعوت به خودآگاهي و اين«: گويد مي
ي تعليمـات   كنـي، سـرلوحه   يش را فراموش مكن كه خودت را فراموش مـي خداي خو

  ).55ص (»مذهب است
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عنوان موجودي اجتماعي و متمـايز   بنابراين، در نظر مطهري، هويت فردي انسان، به
يعني، با توجـه  . ها، و كمالات انسان نهفته است ها، آگاهي از موجودات ديگر، در قابليت

توان بـراي   تعالي مي ر نهايت تلاش انسان براي وصول به حقبه عقل، اختيار و علم و د
داراي جايگـاهي    انسان، هويت مطلوب فردي تعريف كرد كه در آن دين و ايمان دينـي 

  .اساسي است
  هويت جمعي مطلوب مطهري - 2-2

وي از . نمايـد  وجو مـي  مطهري هويت جمعي را در چارچوب جامعه و امت جست
اي را قبول دارد كه در آن هم به اصالت فرد و  ا فرد، نظريهميان نظريات اصالت جامعه ي

هم جامعه تأكيد دارد و بر آن است كه بنابراين نظريه، در اثر تأثير و تأثر اجزا، واقعيـت  
، و در آن روح )29: ب 1372مطهـري،  (اي در جامعه پديـد آمـده اسـت     جديد و زنده

ده اسـت كـه عـلاوه بـر شـعور،      جديد، شعور، وجدان، اراده و خواست جديد پديد آم
وي ). 29ص (وجدان، اراده و انديشه فردي افراد، بر شعور و وجدان افراد نيز غلبه دارد

هـا زيبـا قـرار     عمل هر امتـي را بـراي خـود آن   (» زينّا لكلّ اُمه عملهم«ي  با اشاره به آيه
شـعور واحـد،    كند كه يك امـت،  ، بر آن است كه اين آيه دلالت مي)108: انعام) (داديم

كنـد و فهـم و شـعور و ادراك هـر امتـي       معيارهاي واحد و طرز تفكر خاص پيـدا مـي  
ي عمـل   هـا سرنوشـت مشـترك، نامـه     مخصوص خود آن است، و قرآن نيز براي امـت 

قـرآن زنـدگي   : مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصيان قايل است و به بيان ديگر
دهد تا آنجـا   داند و به آن اهميت زيادي مي يجمعي و اجتماعي را داراي نوعي حيات م

و دفتـري    ي مطهري، از نظر قرآن نه تنهـا افـراد هـر كـدام كتـاب و نوشـته       كه به گفته
ها نيز از آن جهت كه در شمار موجودات زنده و شاعر  مخصوص به خود دارند، جامعه
ترين  مهم رو وجود درد مشترك يكي از از اين). 31ص (و مكلف و قابل تخاطب هستند

  .ها است يابي جامعه هاي هويت جمعي و هويت ويژگي
  

    هاي آن از ديدگاه مطهري هويت ملي، عناصر و مؤلفه -3
طرح مباحث مربوط به هويت در سطح فردي و جمعي و عوامـل و عناصـر آن، بـه    

بـه عبـارتي   . اي براي ورود به بحث هويت ملي در ديدگاه مطهري اسـت  ي مقدمه مثابه
گيـري و پيـدايش    در شكل. وار وجود دارد سطوح هويت نوعي پيوستگي اندام ميان اين
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هـا از   گيري ملت و عوامل آن، نژاد، جغرافيا، زبان، سنت هويت ملي عواملي چون؛ شكل
  .شوند ديدگاه استاد مطهري مهم ارزيابي شد كه هر يك به تفصيل بررسي مي

  درد مشترك و مليت - 3-1
درد دانـد كـه وجـود     مـي مليت هويت ملي را  ي ازندهمهم س صرانمطهري يكي از ع

 ي نقطهاز ديدگاه مطهري پيدايش مليت و . گيري آن است عامل شكلها  مشترك در ملت
   :گويد و ميا. ستبروز آن مصادف با ظهور ناسيوناليسم ا

ها كاملاً مصادف با زماني بـوده اسـت كـه     پيدا شدن و تولد ناسيوناليسم ملت
در ايـران   واحساس درد يا خـلأ عمـومي و مشـترك كردنـد      مردمي يك ي توده

ناسيوناليسم يا احساس جمعي مليت از زماني متولد شد كه نهضت تحريم تنبـاكو  
آن زماني كه جمـاعتي از مـردم ايـران احسـاس درد اسـتعمار       ،يعني ؛به راه افتاد

 ياحساس مليت يا وجدان جمعي در ميـان مـردم زمـان    :توان گفت پس مي. كردند
 ـ  متولد مي مطهـري،  ( وجـود آيـد  ه شود كه درد و طلب مشتركي در آن جمـع ب

  .)33: ج 1372
درد از ظلم و تجاوز و استعمار و طلـب   ،ماهيت اين درد مشترك در ديدگاه مطهري

هاي ملي كه موجد  دردها و آرمان ي عامل مشترك در همه ،يعني ؛عدالت و آزادي است
بـه  . )33ص (ه نفي ظلم و طلب عدالت اسـت احساس وارد نهاي جهان شده همي ملت

همـواره داعيـه    ،هاي حاصـل از درد و طلـب مشـترك    ها و حركت جنبشهمين جهت، 
وري جديـد و تصـاحب منـافع و     خواهي و آزادگي، حكومت، بهـره  پرستي، عدالت حق

هـا   بينـي آن  ريشه در مـذهب و جهـان  امر اين  ،كه در نظر مطهري ،مطامع خود را دارند
  .دارد
است عامل اصلي سازنده مليت  ،وجود درد و طلب مشترك ،يواز ديدگاه  ،ابراينبن

و زنـده   پويـا  كـه و ملتـي   ؛هـا شـود   يـابي آن  تواند عامل تشكل، وحدت و هويت ميو 
زبان، سنن، نژاد و شرايط جغرافيايي معنـا   :چون يبه عوامل ديگر ،استشده نگهداشته 
  :گويد وي مي ،لذا .دهد ميو هويت 

و  ،القا شد ميدربار كه در م يك، است كه اين عوامل اساسي و جوهري بديهي
شود، و ايـن   روح و زيربناي مليت آماده مي، احساس و وجدان مشتركي پديد آمد

روح و زيربنا نيازمند قالبي اسـت كـه همـان حـدود و ثغـور مـادي و طبيعـي و        
  .)36ص (سازد ي يك ملت را ميراردادق
  :گويد مي ،لذا
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مليت يك موضوع روز اسـت، مـا    ي  ها نيز از طرف ديگر مسأله يرانيبراي ما ا
ذالـك   مـع  ،ن در معرض هجوم و تجاوزي قرار نگرفته استام اگرچه مليت و وطن

  ).18ص (اختلاف و تناقض در تلقي افراد نسبت به مليت ايراني وجود دارد
از ورود  تلقـي مليـت مربـوط بـه دوران پـيش      ي درباره ،در نظر ايشان ،اين تناقض

آيـا   :مليت ما ايـن اسـت كـه    ي و پرسش اساسي درباره ،اسلام با دوران بعد از آن است
هايي نسـبت بـه مـا     ايرانيان ملتي باستاني و پيش از اسلامي هستند يا اسلامي؟ چه ملت

  هايي بيگانه هستند؟ خودي و چه ملت
بـه تعريـف    ،مناسيوناليس ي تاريخچه ي ها و بحث درباره مطهري با طرح اين پرسش

وجـود   :عبارت اسـت از  ،ناسيوناليسم يا احساس ملي« :دبيا خاص خود از آن دست مي
كه يـك   ،ها اي از انسان احساس مشترك يا وجدان مشترك و شعور جمعي در ميان عده

بـه   ،از احساس ملي يـا ناسيوناليسـم   وي .)22ص (» سازند واحد سياسي يا ملت را مي
كه در درون افراد جامعـه حضـور دارد و باعـث ارتبـاط و     كند  وجدان جمعي تعبير مي

  .شود مي ايشان ي ها و تاريخ گذشته دلبستگي ميان آن
  زبان، نژاد، سنن، اقليم و جغرافيا -3-2

را نيز جزء عناصـر   جغرافيا و سنننژاد، زبان، علاوه بر درد مشترك ري همط مرحوم
 ي عقيـده دارد كـه اگـر بـه گذشـته      ،در مورد زبـان  وا ؛شمارد برميي مليت  قوام دهنده

بلكـه محصـول    ،يك عنصـر سـازنده اسـت   نه عامل زبان مشترك  ،ها مراجعه كنيم ملت
هر چند زبان افراد در تشكيل مليت نقش مهمي  اودر نظر  ،به عبارت ديگر .مليت است

تفـاوت  ها  آنابتدايي  و اما زباني كه حاصل تكون يك ملت است با زبان فردي ،را دارد
هـا در   پس از جمع شدن و پيونـد يـافتن آن   ،ها تون گفت زبان ملت مي ،لذا .ادي داردزي

  .شود كند و دچار تحولات زيادي مي تكامل پيدا مي ،سرزمين معيني
 ي ي بـر آن اسـت كـه همـه    ختشـنا  مطهري با اشاره به تحقيقـات تـاريخي و جامعـه   

تواننـد بـه    مـي  كـافي،  و ملازشرايط اجتمـاعي  فراهم شدن در صورت  ،هاي بشري نژاد
وضعيت اعـراب قبـل و   به و براي اثبات نظر خود،  ،شرايط مطلوب زندگي دست يابند

اعـتلا يافتـه يـا انحطـاط پيـدا       ،كند كه با توجه به شرايط محيطي بعد از اسلام اشاره مي
مي و لايزال نداشته بلكه ياصالت دا ،مختصات نژادي« :رسد كه كردند و به اين نتيجه مي

هـا را تغييـر    ها و نقش و اثـرآن  توان آن مي ،حت شرايط اجتماعي و اخلاقي ديگريدر ت
و هـم عامـل    ،تواند هم عامل پيشـرفت يـك ملـت    عوامل نژادي مي ،لذا .)23ص (»داد

 ـنژادي، اغلـب    هر چند مطهري اعتقاد دارد كه خصوصيات ؛ماندگي آن گردد عقب يش پ
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استحكام وجدان جمعي و همبسـتگي   ي ايهم و هكه عامل ربط دهنده و پيوند شوند از آن
  .)23ص (سازد ضعيف و ناپايدار ميرا تي يآفريند يا مل يا جدايي و تنافر مي ،ملي گردند

سـنن   ،سنن هم، شبيه زبان و خصوصيات نژادي اسـت، و لـذا   ي نظر مطهري درباره
ا در هـاي گذشـته هسـتند تنه ـ    انسان ي ول فعاليت ارادي و آگاهانهحصهم در نظر وي م

هـا   صورت موجوديت مليت و وجدان جمعي امكان انتقـال نسـل بـه نسـل و بقـاي آن     
پس  .گردد فرهنگي منتقل نمي هاي سنت ،تا مليت و وجدان جمعي نباشد ؛موجود است

ها، نه مايه و  خود محصول مليت است و حيات و فعاليت آن ،موجود هم هاي مليِ سنت
  .)24ص (آن ي پايه

ـ در طـول تـاريخ    ـ ها   در مليت نيز، ثير شرايط اقليمي و طبيعيتأ از ديدگاه مطهري
 ي بدين صورت كه در اولين مراحـل تكـوين و تكامـل جامعـه     ؛دچار تحول بوده است

. ناشي از غرايز دروني يا عوامل طبيعي و محيطي بود ،هاي افراد به هم انساني، وابستگي
عاملي اساسـي بودنـد، ولـي در     در اجتماعات اوليه در بافت وجدان جمعي ،اين عوامل

جوامع تكامل يافته كه عناصر ديگري بر روي روابط وجداني و اجتماعي افـراد انسـاني   
گردد، و با گسـترش روزافـزون    ي و طبيعي ناچيزتر ميمنقش شرايط اقلي ،گذارند اثر مي

  .گردد رنگ مي جوامع انساني بسيار كم
زبـان،   ،يعنـي  ؛هويـت ملـي   ي سازنده صراناستاد مطهري با بررسي نقش ع ،بنابراين

رسـد كـه هـيچ     بدين نتيجه مـي  ،ها و شرايط اقليمي خصوصيات نژادي، سنن و فرهنگ
تنهـا   .و لذا اصالت ندارند ،نقش اساسي و پايدار نداشته  ها در ساخت مليت كدام از اين

هـاي   اي و موقتي دارند كه نمونه ها در پيدا شدن شعور ملي نقش لحظه توان گفت آن مي
 ،حتي امـروزه . ن سراغ گرفتاتو هاي جهان مي آن را در مبارزات طبقاتي و مذهبي ملت

بلكـه براسـاس    ،هـاي جغرافيـايي نيسـت    مفهوم اسـتقلال سياسـي براسـاس مرزبنـدي    
 :اي و منافع و مصالح ملي است كه در آن عـواملي چـون   هاي جهاني يا منطقه بندي دسته

 :به بيان مطهـري  ،بنابراين .)27و  26صص (ني ندارندزبان، سنن، نژاد و غيره نقش چندا
گرچه در مبادي تكـوين يـك    ،عوامل متعارف زبان، فرهنگ و سوابق تاريخي و نژادي«

شـود   بدين جهت است كه گفته مـي  .ولي نقش اساسي و هميشگي ندارند ،ملت مؤثرند
نظـر مطهـري   از اين  .)31ص (» نقش اين عوامل اصالت ندارد و تنها جنبه عرضي دارد

ي  اصلي سـازنده عناصر  وعوامل فوق جز ،وي  توان رسيد كه در ديدگاه به اين نتيجه مي
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مي از آن خود داشـته  يتوانند نقش اساسي و دا زيرا نمي ،باشد هويت ملي هيچ ملتي نمي
  .مليت نقش دارند يتوقعنوان عوامل كمكي در هويت ملي و ت و تنها به ،باشند
  مليت و هويت ملي  لفهترين مؤ دين مهم - 3-3

به اين  ،مليت ي عوامل سازنده ي هاي مطهري و نظر قرآن درباره ديدگاه ي با ملاحظه
بايد بـر   ،م اصلي مليت و هويت مليبراي يافتن مقو ،نظر وي ازتوان رسيد كه  نتيجه مي
مطهري در تبيين اين عنصـردر   .تري چون دين و مذهب تكيه كرد تر و اصلي عنصر مهم

از يك سو، به تبيـين ديـدگاه اسـلام براسـاس     . ملي ايراني، رهيافتي دو پايه دارد هويت
پـردازد و از سـوي ديگـر بـا نگرشـي       ي ملت و مليـت مـي   مباني قرآني در مورد پديده

انـد،   تاريخي توجه ايرانيان به اسلام و نقشي را كه اسـلام در خوديـابي ايرانيـان داشـته    
هـا   بـه قـرن   ،بررسي ماهيت هويت ملـي ايرانـي   براي ،به همين خاطر. سازد مي  برجسته

ورود اسلام به ايران توجه كرده و هويت ملي ايراني را در ارتباط مستقيم با  ،يعني ؛پيش
بنـابراين ابتـدا بـه بررسـي ديـدگاه او      : دهد ورد بررس قرار ميها م مسلمان شدن ايراني

هميت تاريخي اسـلام در شـكل   پردازيم و سپس به ا ي اسلام و مليت مي ي رابطه درباره
  . كنيم دادن به هويت ايراني از ديدگاه ايشان اشاره مي

  از ديدگاه مطهري اسلام و مليترابطه  -3-1- 3
ابتدا به تعريف ملت از اسلامي،  هاي رهايي بخش مطهري با اشاره به ماهيت جنبش

اي است كـه   قهو طري ،ي راه و روشاملت در اصطلاح قرآن به معن: پردازد نظر قرآن مي
، »ابـيكم ابـراهيم    ملـه «ي  الهي به مردم عرضه شده است؛ مثلاً در آيهاز طرف يك رهبر 

علـت   :گويـد  او به نقل از راغب مي .راه و روش حضرت ابراهيم استملت مورد نظر، 
الهي ملت ناميده شده است اين است كه از طـرف خداونـد امـلا و     ي يك طريقهكه  اين

يـك   وفكـري و علمـي    ي پس از نظر قرآن، يك مجموعـه ). 36ص (ديكته شده است 
 املت با دين يك معن ،شود و لذا ملت ناميده مي ،روشي كه مردم بايد طبق آن عمل كنند

ديگـر ملـت ناميـده     يبا اين تفاوت كه يك چيزي به اعتبـاري ديـن و بـه اعتبـار     ،دارد
شـود و پيـامبر آن را بـه     لا ميچون آن از طرف خدا به پيامبر ام ،در اعتبار دوم ؛شود مي

 56صص (شود ملت ناميده مي ،شوند نمايد و مردم براساس آن رهبري مي مردم ابلاغ مي
زيـرا   ؛مكتـب يكـي دانسـت    ي توان ملت را با كلمه مي اوحتكه با توجه به اين م )57و 

  .تر است معمولاً به روش و مسلك نزديك ،مكتب هم
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تاريخ، زبان، قانون،  :لح علمي كه در آن عناصربا تعاريف مصط ،اين تعريف از ملت
زيرا مبناي ملت در نظـر قـرآن    ؛تفاوت زيادي دارد ،، جغرافيا و غيره دخيل هستندنسن

 ،است متعاليمشترك اعتقادي و ديني براي رسيدن به اهداف  ي يك شيوه اساسرفتار بر
 ـ ،به كمـال ها  آنها و رسيدن  اساس رهايي ملتو  اسـتوار  يـت الهـي   حقان بـه ايمـان   رب
  .باشد مي

و همگي بـه رشـته ديـن خـدا     «: با استناد به آيات مختلف قرآن چون، استاد مطهري
ساز نرويد و بياد آريـد ايـن نعمـت بـزرگ      هاي متفرق ـ مدعيان دين  چنگ زده و به راه

هاي شما الفت و مهرباني انـداخت و بـه    خدا در دل. خدا را كه شما با هم دشمن بوديد
ند همه برادر ديني يكديگر شديد در صورتي كه در پرتگـاه آتـش بوديـد و    لطف خداو

كند، باشد كه  خدا شما را نجات داد چنين خداوند آياتش را براي راهنماي شما بيان مي
اي مـردم مـا همـه شـما را     « ي و آيه). 1) (3آل عمران، . (به مقام سعادت هدايت شويد

هـاي بسـيار و فـرق مختلـف گردانيـديم تـا        نخست از زن و مرد آفريديم و آنگاه شعبه
يكديگر را بشناسيد و به واسطه نسب به يكديگر فخر نكنيد كه نسب مايه افتخار نيست 
بلكه بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين مردمند و خدا از حال شما كاملاً 

عوامل زبان، تـاريخ،   ،كند كه از نظر قرآن و اسلام ، بيان مي)2)(49هجرات، (»آگاه است
 ها نيـز  آندر پيشرفت و پس رفت و ها نيستند  ملت ي جغرافيا و سنن عوامل قوام دهنده

وجدان مشترك را در ايمان به  ي بلكه بناي مليت را و عامل سازنده ،نقش اساسي ندارند
ها در نظـر   تلتوان گفت درد مشترك م مي ،و لذا .)40ص (داند خدا و جهاد با نفس مي

 .هاي دنيايي و نيل بـه آزادگـي واقعـي اسـت     ها و بندگي آن درد رهايي از قيد اسارتقر
بر ايمان به حقانيت و مظلوميت خود از يك طـرف و   ،بخش انسان بناي رهايي ،بنابراين

اسـلام بـه    .هاي اربابي روزگـار از طـرف ديگـر اسـت     ه ضعف و تزلزل و بطلان دستگا
 يورهـاي   هـا كـه در ملـت    نژادها و زبان ،ها رنگ گويد كه اين اختلاف پيروان خود مي

 .چيزي اصيل و جوهري نيست ،ندا ساخته  ها را ملاك جدايي و تفرقه بيني و آن زمين مي
  .)39ص(قدم بردارند سانيتناترند كه در راه تكامل  عزيز و شريف ميدرمجموع آن مرد

 ي به انتقاد از نحـوه  ،ملت و مليت ي مطهري با توجه به مقياس اسلام و قرآن درباره
پرداختـه و آن را خـلاف تعـاليم اسـلامي، مـانع بـزرگ رشـد        حاضر پرستي عصر  ملت

هـا   اسلامي و تفرقـه ميـان آن   لمسلمانان، مانع وحدت اسلامي، عامل تقابل مل ي جامعه
يـابي برخـي    داند، هر چند به نتايج مثبت احساسات ملي و ناسيوناليستي در اسـتقلال  مي
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 ي وجه دارد، اما بـر آن اسـت كـه ظهـور و تـرويج ناسيوناليسـم، انديشـه       ملل اسلامي ت
هـا   استعمار براي ايجاد تفرقه ميان ملل مسلمان و جلوگيري از وحدت و يكپارچگي آن

كه پيرو يك آيين و مسلك و يك ايدئولوژي به نام  كند كه ما به حكم اين و بيان مي ،بود
كـه در آن عنصـر قوميـت و مليـت در      ،اسلام هستيم، يك ملت واحد اسـلامي هسـتيم  

اي  فهراخها و نژادها را  و ادعاي جدا بودن خون .)52ص (اهميتي ندارد ح،معناي مصطل
دانـد كـه اكنـون     ميزياد ها را در طول تاريخ به قدري  زيرا اختلاط ملت ؛داند بيش نمي
ني بـه  پس از بحث طـولا وي . توان از نژاد خالص خاصي سخن به ميان آورد ديگر نمي
كه از نظر احساسات ملي و عواطف قومي هـر چيـزي    اول اين: رسد مهم مي ي دو نتيجه

بلكه بايـد ديـد    ،كند ملي پيدا نمي ي كه از وطن برخاست يا وارد يك سرزمين شد جنبه
كـه در ديـن اسـلام،     اند يا به زور و اكراه، دوم ايـن  آن ملت آن چيز را به رغبت پذيرفته

هـا و   ملـت  ي اعتباري ندارد، چون در اين دين همـه  ،عناي امروزيبه م ،مليت و قوميت
 ها ايمان و تقواي الهـي اسـت نـه عوامـل ديگـر      اقوام يكسان هستند و ملاك برتري آن

  .)67و  66صص (
  ي در گذر تاريخايرانهويت  واسلام  -3-3-2

يـران  تاريخ ايران، ورود اسلام و خـدمات آن بـه ا   ي ترين حادثه مهم ،از نظر مطهري
ضمن از بين بردن تشتت آرا و تكثر عقايد مـذهبي،   ،اسلام با ورود خود به ايران .است

كـه در آن فكـر واحـد، آرمـان واحـد و       ،گزين آن كرد وحدت عقيدتي و ديني را جاي
اسلام حصار سياسـي و مـذهبي گرداگـرد ايـران را در هـم       .وجود آمده آل واحد ب ايده

تـاريخ   ي طوري كه مطالعـه  ، بهاد ايراني فراهم گرددتا امكان شكوفايي استعد ،شكست
كـه   ،و فرهنگـي در ايرانيـان پديـد آورد    يشور و هيجان علم، چنان دهد ايران نشان مي

  .)360ص ( هاي علمي و حتي مرجعيت ديني قرار داد در اوج قله را ها آن
اقعيـت  موارد مهمـي چـون شناسـايي و    ،توان خدمات اسلام را به ايران مي ،بنابراين

خرافات ثنوي دينـي و قـرار دادن   رفتن ايراني به خودش، شكوفايي نبوغ ايراني، از بين 
اسلام اسـتعداد و  « :مطهري ي به گفته .اسلامي دانست ي ايراني در اوج افتخارات جامعه

 ـ  :انيان و به تعبيـر ديگـر  هنبوغ ايرانيان را هم به خودشان نشان داد و هم به ج ه ايرانـي ب
  .)363ص (» و سپس آن را به جهانيان شناسانيد ،م خود را كشف كرداسلا ي وسيله
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رغـم غنـاي    ساساني، هويت ايراني علـي  ي هاي پاياني سلسله نظر مطهري در سال از
فرهنگي و سوابق تمدني ايران آن روز، دچار بحراني بزرگ شده بود كه تنها بـا ارمغـان   

  .به عنصر ايراني بخشيد نوينبا معاني  ياسلام برطرف گرديد و هويت جديد
توان گرايش بـه اسـلام و    يابي ايرانيان را مي مطهري عامل اساسي هويت ي به عقيده
خسـته شـدن    ؛اول: استاين گرايش داراي سه علت اساسي  ،نظر وي از ،تشيع دانست

 ؛روز و سـوم آن عدم كارآيي ديـن زرتشـت و اديـان     ؛مردم از حكومت ساسانيان، دوم
بـيش از دو عامـل    ،عامـل سـوم   ،ميان  از اين .و عظمت واقعي اسلامهاي معنوي  جاذبه
بخـش بـا خصوصـيات     عنوان يـك ديـن رهـايي    اسلام به ،يعني ؛بودداراي اهميت قبلي 

  .ي داشتو سازگاربود روحي و اخلاقي ايرانيان بسيار متناسب 
مي تمـا  ،در بيان علت گرايش ايرانيان بـه تشـيع   ،استاد مطهريبايد توجه داشت كه 

بـا   )ع(هـايي چـون ازدواج امـام حسـين     داسـتان  ،لذا .كند ل ناسيوناليستي را رد ميوامع
هـا   قبول ندارد كه عنصر ايراني براي مقابله بـا عـرب  داند و  محض مي كذبشهربانو را 

در نظـر  . تشيع را اختراع كرده باشد تا بتواند آيين كهن خود را در قالب تشيع زنده كند
ايرانيان بيش از ديگران نسبت بـه خانـدان نبـوت علاقـه و      ،مسلماندر ميان اقوام  ،وي

اما  ،اند، هر چند اكثريت مردم ايران از دوران صفويه به بعد شيعه شدند ارادت نشان داده
نظـر   بـه  ،و لـذا  ؛تر بود اين روشن است كه ايران از هر جاي ديگري براي تشيع مناسب

شان يك چيز است، ايراني روح خود  شدنعلت تشيع ايرانيان و علت مسلمان «مطهري 
مـردم ايـران كـه طبعـاً      .خويش را در اسلام يافت ي را با اسلام سازگار ديد و گم گشته

بيش از هر ملت ديگر  ،فرهنگ و تمدن داشتند ي علاوه سابقه مردمي با هوش بودند و به
ش از هر ملت مردم ايران بي .نسبت به اسلام شيفتگي نشان دادند و به آن خدمت كردند

توجـه ايرانيـان بـه خانـدان      ،به همـين دليـل   ؛ديگر به روح و معني اسلام توجه داشتند
 ،يعني ؛تري يافت تر بود و تشيع در ميان ايرانيان نفوذ بيش رسالت از هر ملت ديگر بيش

ايرانيان روح اسلام و معني اسلام را در نزد خاندان رسالت يافتند، فقط خاندان رسـالت  
و نيـز   ،)136ص (»ها و نيازهاي واقعي روح ايرانيـان بودنـد   گوي پرسش ه پاسخبودند ك

انتظـار عـدل و مسـاوات     ،ها تحت ظلم و محروميت بـود  ايراني كه قرن :توان گفت مي
كردند  اجرا مي ،گونه تعصب ديد كه بدون هيچ آن را در كساني ميو طلبيد  حقيقي را مي

بـه  پناهگـاه عـدل اسـلامي     ،خانـدان رسـالت   ،ييعن ـ ؛ها تنها خاندان نبوت بودنـد  و آن
  .خصوص از نظر مسلمانان غيرعربي بودند
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تشـيع،  اسـلام و  بـه   اندر نظر استاد مطهري، علت حقيقـي گـرايش ايراني ـ   ،بنابراين
اين خاندان  ،زيرا ؛و يافتن آن در خاندان رسالت بود ،وجوي عدل واقعي اسلامي جست

 ـ  قـومي، خـوني و غيـره بـه اجـراي عـدالت       كـه بـدون ملاحظـات     دتنها كسـاني بودن
  .پرداختند مي

عناصر اصلي هويت ايراني را تنها در گرايش بـه اسـلام و تعـاليم     ،مطهريبنابراين، 
داند؛ يعني، عنصر ايراني، وقتي به معناي واقعي داراي هويت شد كـه اسـلام    اسلامي مي
. به تكامل واقعي سـاخت  هايي متعالي و رو ها انسان ها رسوخ كرد، و از آن در قلوب آن

هـا   توان گـرايش آن  يابي ايرانيان را مي ي اول، عامل هويت لذا، از ديد مطهري، در درجه
  .ها به اسلام دانست به اسلام و سپس خدمات شايان آن

    بندي جمع
علمـا و   ي هاي مختلف هويت ملي ايراني، اسـتاد مطهـري در زمـره    در ميان گرايش

در . اسلامي و ايراني هويت ملي تأكيـد دارد   ي مؤلفهدو بر كه  ،روشنفكران مذهبي است
تعريف و ماهيت هويت ملي با تعاريف رايج محافل علمـي تفـاوت    ،نظر استاد مطهري

عنصر در هويـت ملـي    ترين ليعنوان اص ايشان بر اهميت و نقش مذهب به .بارزي دارد
پس در نظـر   ؛دهد هويت مي عناصر را در قالب ديني و مذهبي معنا و هبقي و ،تأكيد دارد

  .ثانوي دارندوي عناصر غيرديني نقش 
مليـت نيـز قابـل     ي هويت ملي، به نظـر ايشـان دربـاره    ي اين ديدگاه مطهري درباره

زبان، نژاد، سـنن، جغرافيـا و    :عناصر گوناگون مليت چون اواز نظر  ،يعني ؛تطبيق است
چه عنصر قوام  بلكه آن ،ي ندارندو در قوام مليت نقش اساس ،مي نداشتهيغيره اصالت دا

باشـد كـه آن درد ظلـم و     هـا مـي   وجـود درد مشـترك در انسـان    ،مليت اسـت  ي دهنده
  .عدالتي و طلب عدالت و آزادي است بي

كـه   كه از ديدگاه مطهري، ايرانيان با گرايش بـه اسـلام، ضـمن ايـن     اين  و در نهايت
بخش اسـلام، و   اليم متعالي و روحاند، با جذب تع ي خود را از حفظ كرده هويت گذشته

هاي اخلاقي فرهنگ ايرانـي، بـه بـارور كـردن فرهنـگ و تمـدن        گيري از ويژگي با بهره
اسلامي پرداختند و توانستند با تحكيم هويت ايراني، به هويت دينـي خـود نيـز معنـاي     

  .جديدي بدهند
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    :ها  يادداشت
ف بين قلوبكم و كنتم لّفأاالله عليكم اذ كنتم اعداء  نعمت او اذكرو ااالله جمعياً ولا تفرقو بحبل اواعتصمو« - 1

 .»النار فانقذكم حفره من افعلي ش
 .»كمياكرمكم عنداالله اتق انّ ال لتعارفوئعوبا و قباشانثي و جعلناكم  الناس انا خلقناكم من ذكر و يا ايها« - 2
  
    : بعامن
 ي   فصلنامه، »)ره(خميني  امام ورزي هويت در انديشه ي صراط، ضابطه« ؛)1379(برزگر، ابراهيم  - 1

  .135- 158، صص 5، ش مطالعات ملي
 ي فصلنامه، »)ميزگرد(ها  ها و چالش فرهنگ و هويت ايراني، فرصت« ؛)1379(رضا  بهشتي، علي - 2

  .11- 61، صص 4، ش ملي  مطالعات
 ي همفصلنا، »)ميزگرد(ها  ها و چالش فرهنگ و هويت ايراني، فرصت« ؛)1379(تاجيك، محمدرضا  - 3

  .11- 61، صص 4، ش مطالعات ملي
دفتر تبليغات : ، تهرانها با يكديگر اصطلاحات فلسفي و تفاوت آن ؛)1375(رجي،  علي ك - 4

  .عمليه قم  اسلامي حوزه
، »شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضيه تحليل جامعه« ؛)1379( حاجياني، ابراهيم - 5

  .193-228، صص 5، ش مطالعات ملي ي فصلنامه
 .سفير: اصغر افتخاري، تهران ي ، ترجمهمدرنيزاسيون و خشونت ؛)1379(سينگه، تومار روپ - 6
  .انتشارات اطلاعات: ، تهراندو قرن سكوت؛ )1378(كوب، عبدالحسين  زرين - 7
  .انجمن معارف اسلامي ايران :، قمانقلاب اسلامي و هويت ملي ؛)1381( رضا زهيري، علي - 8
  .شادگان: ، تهراني در ايرانبحران هويت قوم ؛)1378(الطايي، علي  - 9

 .صدرا: ، تهرانانسان كامل؛ )1367(مطهري، مرتضي  -10
 .صدرا: ، تهرانانسان در قرآن؛ )الف 1372(ــــــــــــ   -11
 .صدرا: ، تهرانجامعه و تاريخ؛ )ب 1372(ــــــــــــ   -12
  .صدرا: تهرانچاپ نوزدهم، ، خدمات متقابل اسلام و ايران) ج 1372(  ــــــــــــ -13
  .صدرا: ، تهرانتكامل اجتماعي انسان؛ )1375(ـــــــــــ  ـ -14
كل مطالعات مركز  ي اداره: ، تهران»سنجش گرايش به هويت تاريخي« ؛)1378(االله  تحممعمار، ر -15

  .، منتشر نشدههاي سازمان صدا و سيما تحقيقات و سنجش برنامه
سهامي   شركت: تهران ،پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي ؛)1378(ورجاوند، پرويز  -16

  .انتشار
فرهنگ و  ي مجموعه، »بهروز گرانپايهبه نقل از زبان و هويت فرهنگي، « ؛)1378(همتي، ماندانا  -17

  .109- 123، صص 1، ش جامعه
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 ي فصلنامه، »)ميزگرد(ها  ها و چالش فرهنگ و هويت ايراني، فرصت« ؛)1379(يوسفي، علي  -18
  .11- 61، صص 4، ش مطالعات ملي
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